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  اي  پيشينه و بنيادهاي نظري رويكرد نقد اسطوره

و زمينه و شيوة كاربرد آن در خوانش متون ادبي
* 

  

  

فرزاد قائمي 
*  

  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد

  چكيده

نقـد  . اي و از رويكردهاي اصلي نقد ادبي معاصـر اسـت            رشته  يان رويكردي م  »اي  نقد اسطوره «

پردازد و بر مبناي شـكل كـاربردش،          شناختي به تحليل متن ادبي مي       اي از ديدگاه انسان     اسطوره

در ايـن روش،    . گيـرد   را نيز دربرمـي   » نقد يونگي «و  » الگويي  نقد كهن «هاي متنوعي چون        زمينه

 را كـه      تطبيقي و روشي استقرايي، تمام عناصر فرهنگـي        -يكوشد با رويكردي تحليل     منتقد مي 

انـد مـورد    ثر بـوده در سير تمدن بشر وجود داشته و به طور ناخودآگاه در آفرينش اثر ادبي مـؤ    

نمونه يـا      را به پيش   -هاي موجود در متن     مايه  يا برخي بن   - همچنين اثر ادبي   .بررسي قرار دهد  

  .  كندالگوييِ آن تأويل ساخت كهن همان ژرف

شناسي و از سوي ديگر مباني        در اين رويكرد، از سويي مطالعات تاريخ تمدن، اديان و مردم          

بـا توجـه    . گيرد   در خدمت تحليل آثار ادبي قرار مي       -شناسي جمعي   ويژه روان    به -شناسي  روان

هاي ناخودآگاهانة متن و تحليل سطوح نمـادين          به اهميت كاربرد اين روش در شناخت ارزش       

هاي اساطيري يا نمادگرايانه هـستند، بـراي تحليـل بـا ايـن شـيوه                  توني كه حاوي ارزش   آن، م 

در اين جستار، ضـمن بررسـي پيـشينه و مبـاني نظـري ايـن روش، بـه                   . قابليت بيشتري دارند  

  . اهميت، شكل و شيوة كاربرد آن در خوانش متون ادبي پرداخته شده است

الگـو، ناخودآگـاه جمعـي، يونـگ،         اسـي، كهـن   شن اي، انـسان     نقد اسطوره  :هاي كليدي   واژه

  .اسطوره
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  1/10/89: تاريخ پذيرش    25/7/89: تاريخ دريافت
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  درآمد

اي  نقد اسطوره «رويكرد  
1

هـاي    ارزششناختي دارد و اثر ادبي را بر مبناي            بستري انسان  »

 ايـن روش  . كنـد   هـاي اسـاطيري تفـسير و تأويـل مـي           فرهنگي آن، در ارتباط با كيفيت     

د و خوانش متـون ادبـي را از         هاي متنوعي از نق     اي بيش از يك قرن دارد و زمينه         پيشينه

ين ر تكـو ن ميان، بيش از همه، نظريات يونـگ د      در اي . گيرد  هاي متفاوت دربرمي   ديدگاه

تـرين مبـاني نظريـة        ، در اين جستار ابتـدا كليـدي       رو  ازاين. اين رويكرد مؤثر بوده است    

 ي اين رويكرد بررسي شـده لشناختي و سپس پيشينة ك يونگ در پيوند با مطالعات انسان 

 و نيـز  اي در تحليل متن ادبي        كاربرد عملي نقد اسطوره    ، به زمينه و شيوة    پايان در   .است

مناسب براي استفاده از آن در نقد و بررسي آثار ادب پارسي اشـاره شـده                هاي     به حوزه 

  .است

  اي و مباني نظري يونگ  روش نقد اسطوره. 1

ابتدا از شاگردان مكتـب     سوئيسي، در   شناس    روان )م1961-1875( يونگ   كارل گوستاو 

پزشك اتريشي بود كه بعـدها بـه نقـد آراي فرويـد و                روان كاوي زيگموند فرويد،    روان

 عقايـدي را    ها مطالعه و تحقيق، مجموعـه       و پس از سال   ا .هاي او پرداخت    تكامل نظريه 

تحليليشناسي    روان« كه از آن با عنوان       عرضه كرد 
2

يونگ برخلاف فرويد   . كنند   ياد مي  »

حقيقات خود را بيشتر بر رفتارشناسي و هنجارهاي بيمارگونة روان انسان و غرايـز              كه ت 

و در  ا .هـا و اسـاطير و تمـدن بـشري پرداخـت            او متمركز كرده بود، به مطالعة فرهنـگ       

هاي فرهنگي انسان متمدن بـه نتـايج شـگرفي     تاريخي و بازمانده  مقايسة بين عقايد پيش   

  . دست يافت

ناخودآگـاه را كـه      او ضمير .  دربارة ماهيت ناخودآگاه بشر بود     ترين نظرية يونگ،    مهم

. دو بخـش دانـست  دربردارنـدة  اول بار فرويد به تبيين آن در بعد فردي پرداختـه بـود،    

ناخودآگاه فردي «بخش نخست را    
3

 ناميد كه در ديدگاه او، تقريباً همان خصوصياتي را          »

 اعتقـاد يونـگ، ايـن بخـش از نيمـة            به. دارد كه ضمير ناخودآگاه از منظر فرويد داشت       

شده و همة كيفيـات و خـصوصياتي اسـت كـه             تاريك روان انسان حاوي مواد فراموش     

. انـد     زده شده و يا مورد غفلت قرار گرفتـه          ولي به دلايلي واپس    اند؛      زماني خودآگاه بوده  
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 ولـي در روان     ؛شـوند   اين كيفيات به سـبب ناسـازگاري بـا خودآگـاهي سـركوب مـي              

او بخـش دوم  . )Jung, 2001: 79 & 1984: 80(يابنـد   آگاه فرد نمود بيرونـي مـي  ناخود

دهـد،    هـاي روانـي ذهـن انـسان را تـشكيل مـي              ترين لايه   ضمير ناخودآگاه را كه عميق    

ناخودآگاه جمعي «
4

شخـصي و در همـة آدميـان    ايـن بخـش كلـي، جمعـي، غير    .  ناميد »

لات، رفتارهـا و تمـايلات     اي از حـا     اسـت و از خـلال آگـاهي شخـصي، پـاره            مشترك

اي   يونگ اين روان جمعي را شامل مجموعه      . دهد  وار مشابه را در همگان بروز مي        نمونه

طـور     بـه  هاي كهـن    اگرچه اين تجربه  . دانست تاريخي مي   بسيار كهن پيش  هاي    تجربهاز  

را هـا     آندهنـد كـه شـناخت         مستقيم قابل تشخيص نيستند، تأثّراتي از خـود بـروز مـي           

ها»الگو كهن«د و در كن پذير مي امكان
5

  . )Jung, 1956: 157(شوند   متبلور مي

نمونه، نمونة ازلي، صورت مثالي يا ازلي و          الگو، كهن   تايپ را در فارسي به كهن       آركي

انـد كـه      الگوها، مضامين، تصاوير يـا الگوهـايي        اين كهن . اند  نسخة باستاني ترجمه كرده   

. كننـد   متفاوت القـا مـي    هاي    فرهنگاز بشريت و    مفاهيم يكساني را براي سطح وسيعي       

الگوها مفـاهيمي چـون آفـرينش، وحـدت، قـدرت، شـيطان، عـشق،                 برخي از اين كهن   

هاي نماديني مثل آب، دريا، رودخانه، خورشيد، نـور،          رمزها و شخصيـت  و  فناناپذيري،  

دايي  زمينـي، قهرمـان، ف ـ     - آسـماني، مـادر    -ها، اعداد، جانوران، باغ، درخت، پـدر       رنگ

را به الگوهاي ثابتي در محتواي فرهنگي جوامـع         ... ايثارگر، همزاد، سايه، پير خردمند و     

اند  كردهتبديل  بشري  
6

اين نمادها و مفاهيم كهن ذهني بقاياي حافظـة شخـصي           اگرچه   .

 در عـين    .گيرد و خاصـيت مـوروثي دارد        طور مشخّص از مغز انسان مايه مي        نيست، به 

ابـداعي « ويژگي   ،حال، از لحاظ ساختاري   
7

 افكـار و تمـايلات      ،هـا    يعنـي انگيـزه    ؛ دارد »

 »آرمان«،  »هنر«،  »عشق«كند كه به شكل       اي را در ذهن فردي يا جمعي بيدار مي          ناشناخته

اي ايـن الگوهـا گـاه فـردي         نموده ـ. شود گر مي    جلوه »طرز فكر « و   »بيني  جهان«و حتي   

هـاي فكـري    انايي و ويژگي و شخصيـت، تو  -چه در روان جمعي ريشه دارد      اگر -است

هـا،   گيـري تمـدن      جمعي است و در شكل     ي نيز  گاه ؛بخشد  اقانة خاصي به فرد مي    و خلّ 

. اي نيـز مـؤثرّ اسـت        هـاي تـوده    گيري جوامع و حتي تمايلات جمعـي و جريـان           جهت

 انـد   نظرية يونگ را همين خاصيت آفرينندگي ناخودآگاه جمعـي دانـسته          ترين بنياد     مهم

)Sugg, 1992: 65.(  
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يونگ نيز مانند كانت   
8

، با نظرية اساسي فيلسوف انگليسي قـرن هفـدهم، جـان لاك            
9

 

لـوح سـفيد   « يـك    ماننـد  بشر با روانـي      لاك بر اين باور بود كه     . مخالف بود 
10

 متولـد   »

حافظـة نـژادي  «يونگ معتقد بود انـسان داراي نـوعي   . )Alper, 2008: 83(شود  مي
11

« 

؛ در اين حافظة نـژادي،  )Jung, 1955: 108(شوند  يالگوها در آن ذخيره م است كه كهن

 تثبيـت   »گونة انسان «ها سال تكامل     اي وجود دارد كه طي ميليون       تمايلات رواني پيچيده  

بـر اسـاس نظريـات    . اند بخشيده را به او »هدايت غريزي« و »آگاهي پيش« و نوعي   يافته

ي پنهان اسـت و خـود را        هاي مغز هر انسان    محتويات ناخودآگاه جمعي در بافت    يونگ،  

مـاوراي  «اي    كنـد و مقولـه       آشـكار مـي    در خواب و بيـداري    » اقرؤياي خلّ «به صورت   

ناخودآگاه فردي 
12

 ـ     اين ناخودآگاه جمعـي   .  است » اق و مبتكـر، اعـم از        نـزد انـسان خلّ

 عارفانـه آشـكار     هـاي   ربهيشمند يا عارف، به صورت رؤيا، الهام، وحي و تج         اند      هنرمند،

هاي مهم  تواند از انگيزه  و عطف به ساختار ابداعي خود، مي)Jung, 1964: 10(شود  مي

ترين عمل ناخودآگاه،    مهم.  هنر، دين، جادو، كيميا و عرفان باشد       ،گرايش انسان به شعر   

اي اسـت كـه    اين همان نظريه. )Ibid, 19(وليت آفرينش و ابتكار رمز و نشانه است ئمس

ارنست كاسيرر 
13

سـمبوليك هاي    فلسفة صورت  عنوان    با ، در يكي از آثارش    
14

 از آن يـاد     

و بـر   ا. دانـست   را تنها كليد شناخت طبيعت بشر مـي       ) رمز(كاسيرر سمبول   . كرده است 

سيستم گيرنده «اين باور بود كه ذهن انسان علاوه بر         
15

 كه تأثيرات خارجي را از محيط       »

دهنده سيستم پاسخ «گيرد و     مي
16

در همـة   دهد و      مي نشان كه در مقابل تأثيرات واكنش       »

 آن را   فردي است كـه     ، داراي سيستم پيچيده و منحصربه     موجودات ارگانيك وجود دارد   

سيستم سمبوليك «
17

د؛ سيستمي كه صور نمادين حاصل از كنش و واكنش عالم    ينام   مي »

 البتـه نتـايج و صـور        .كنـد   انساني و جهان خـارج را در خزانـة ناخودآگـاه ذخيـره مـي              

 ؛يك از دو جهان بيرون و درون نيست         هاي هيچ   ين ساختار، مطابق با داده    آمده در ا   پديد

         گـر  خيال آفـرينش  «يابد و در بوتة       م مي بلكه از تعامل بين ماده و معنا و طبيعت تجس
18

« 

انجامد كه مركز وحدت تجربيات عيني و ذهني و گرانيگاه هويت             به تشكيل اسطوره مي   

عبـارت ديگـر، اسـاطير ابـزاري را       بـه  .)Cassirer, 1977: 20-23(رواني آدمـي اسـت   

يونـگ  . دن ـكن  ي مي هاي مثالي را در ضمير ناخودآگاه متجلّ       آورند كه صورت    وجود مي  به

هـاي مثـالي در      هاي بيمارانش نشان داد كـه صـورت        در مطالعات خود در مورد خواب     



 37             ...  واي پيشينه و بنيادهاي نظري رويكرد نقد اسطوره              12 و 11ة شمار/ 3سال 

ردياسطورة ف «توان رؤياها را      كه مي  طوري  ؛ به شوند رؤياهاي افراد متبلور مي   
19

 دانـست » 

)Jung, 1963: 199(رؤياهـاي  «شناختي را  هاي اسطوره مايه ها و بن  و در مقابل، اسطوره

غيرفردي
20

   ).Jung, 1953: 219(شمار آورد  به» 

هـا    يونگ رابطة بسيار نزديكي ميان رؤياها، اساطير و هنر كـشف كـرد؛ هـر سـة آن                 

گيـرد    در حيطة ناخودآگـاه قـرار مـي       ها صور مثالي بيشتر       وسيلة آن   ابزاري هستند كه به     

هـاي    هـا، از سرچـشمه      نمونـه   انتقال نمادينة اين كهـن    . )194-193: 1370گورين و ديگران،    (

» موجـودي نمادسـاز   «رو، كاسـيرر انـسان را         همين  از. رود  شمار مي   ابتكار و الهام ادبي به    

بـر  . )47: 1376مورنو،  (گويد    سخن مي » قدرت تصويرساز روان آدمي   «داند و يونگ از       مي

همــين اســاس، يونــگ آفــرينش هنــري
21

نــوع اول را آفــرينش : دانــد  را دو نــوع مــي

شناسانه روان
22

 و نوع دوم را آفرينش الهامي
23

آفـرينش  . )Bloom, 1988: 26(خواند   مي

كـه   شدة روان آدمـي اسـت       هاي شناخته   شناسانه در مسير خلق هنري از چارچوب        روان

 و تجربيات واقعي زندگي، ادراك، شعور، عواطف مـأنوس          دهد  را تشكيل مي  او  آگاهي  

اما آفرينش الهامي متفاوت بـا تجربـة معمـولي، و    . كند  او را تغذيه مي   و طبيعت عقلاني    

 روان انــساني اســت كــه محتويــات خــود را از اعمــاق برگرفتــه از ژرفــاي نامكــشوف

گيـرد  مـي انگيز ناخودآگاه جمعي  شگفت
24

 )Jung, 2001: 162( .  الت را بـه  اص ـيونـگ

بيـنش ازلـي   «داند كـه     او هنرمند بزرگ را كسي مي     . دهد  همين خلاقيت الهامي مي   
25

 و  »

 و استعدادي براي بيان از طريق تصويرهاي ازلي     ،حساسيتي خاص نسبت به صور مثالي     

دنياي درون «هاي    ربهداشته باشد تا تج   
26

  را كـه در ناخودآگـاه جمعـي او پنهـان شـده             »

-Jung Et. al, 2001: 162( هاي هنري به دنياي بيرون منتقل كنـد  است، با واسطة قالب

167( .  

 هـر امـا     اسـت؛  به جا نگذاشته  از خود    ،ناميد» نقد ادبي «يونگ چيزي كه بتوان آن را       

 اين نكته است كه او ادبيات و به طور كلي هنر را براي              گر  بيانشك    آنچه كه نگاشته، بي   

 اند  برده  مياي سود      كه از رويكرد نقد اسطوره     انيقدمنت: دو دسته از منتقدان گسترش داد     

شناختي كننده از نقد روان     ن استفاده او برخي منتقد  
27

 كه نظريـة فرويـد را بـيش از حـد            

گـستردگي كـاربرد نظريـات يونـگ در         . )19: 1370گورين و ديگران،    (انگاشتند    محدود مي 

او  آراي    تكيه بـر   را كه با   آثاري   پژوهشگران  گاهي اي تا آنجاست كه     حوزة نقد اسطوره  
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نقد يونگي « عنوان   اند، با   نقد كرده 
28

الگويي يونگي  نقد كهن « يا   »
29

از ديگر انـواع نقـد       ،»

 برنـد   كـار مـي    چه گاه اين عناوين را معادل هـم نيـز بـه           كنند؛ اگر   اي تفكيك مي    اسطوره

)Wamitila, 2001: 74(. تايپ  همچنين كاربرد اصطلاح آركي) ـ  گ از با تعريفي كـه يون

 چنان شايع است كـه منتقـدان        اي،  ويژه رويكرد اسطوره     به ،در نقد ادبي  ) كند  آن ارائه مي  

الگويي نقد كهن«اي با عنوان  از رويكرد نقد اسطوره
30

 :Barnet, 2005( اند نيز ياد كرده »

 انـواع   ي از را يك الگويي   نقد كهن   و  حتي براي آن هويت مستقل قائل شده       ي گاه ؛)123

  .)Wimssat, 1974: 217(اند  اي شناخته نقد اسطوره

  اي و آثار برجستة آن هاي نقد اسطوره  پيشينه و سرچشمه.2

اي  رشته ميان«تلفيقي و   اي رويكردي    نقد اسطوره 
31

هـاي    است كه بـر تركيـب رهيافـت        »

شناسي علومي مانند انسان  
32

، تاريخ اديان  
33

شناسي تطبيقي  ، دين 
34

شناسي و روان  
35

 بنيـان   

ايـن شـيوه اگرچـه بـا نظريـات      . )Kennedy Et. al, 2009: 102(ه اسـت  نهـاده شـد  

اصــل تاريخچــة آن را بايــد از مكتــب   شــد، دردگرگــونيونــگ شناســاني چــون  روان

دانشمنداني آغاز كرد كـه از اواخـر        هاي    پژوهشانگليس و   ) شناسي مردم(شناسي   انسان

هـاي   آوردن مكتب هلنيست   پديدقرن نوزدهم با    
36

شناسـي     ديـدگاه انـسان    از كمبـريج،    

ايـن آثـار    . به بررسي آثار ادبي و اساطير و مناسك يونان و روم باستان پرداختنـد             مدرن  

شناسي بودند كـه از بررسـي آثـار     ادبي باشند، مطالعات انسانهاي   پژوهشبيش از آنكه    

منتـشر  اين جريان   هاي    پژوهشمشهورترين اثري كه در     . بردند  ادبي در اين راه سود مي     

هاي همايشي بود كـه      تأثير عميقي گذاشت، مجموعة سخنراني    بر تحقيقات پسين    و   شد

شناسـي و متـون كلاسـيك    انسانبا عنوان   اين مجموعه    .در اين باره انجام شده بود     
37

در  

چاپ رسيد  م به 1908شش فصل در    
38

 اين اثر كه تحقيقات     رجستةيكي از نويسندگان ب   . 

 تـراژدي  هاي آيينـيِ   ويژه دربارة خاستگاه   اي، به  هتوجه ديگري در حوزة نقد اسطور       قابل

يوناني انجام داد، گيلبرت موري    
39

اوريپيـد و عـصر او     :او در مشهورترين اثـرش    .  بود 
40

 

اين نظر را طرح كرد كه تراژدي يوناني روحي مذهبي دارد كه با توسعة آيينـي مـذاهب      

 اين آثـار را روزگـاري       هاي كهن مناسكي كه      جنبه  و  شكل روايي به خود گرفته     ،باستان

ايـن  . )Murray, 1913: 61-68(، همچنان در تراژدي حفظ شده است اند   وجود آورده به
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هـاي اجتمـاعي مـذهب يونـاني         اي در ريشه    مطالعه: تميس  كتاب  در انديشه
41

 اثـر جـين     

هريسون
42

كمدي آتيـك  خاستگاه    و 
43

 از كونفـورد   
44

هريـسون در تحليـل     .  دنبـال شـد    

هـاي   ها و رفتارهاي شخـصيـت     هاي يوناني و تطبيق ويژگي     ية تراژدي ما ساختاري درون 

اين آثار با ايزدان مناسك بدوي پيشين، به اين نتيجه رسيد كه اين نوع از روايت را بايد                  

 مناسكي-ساختاري آييني«داراي 
45

  ). 9 :1962( دانست »

بارنـت تيلـور   د  را ادو ،پرداز در اين عـصر     شناسان نظريه   انسان ترين  برجستهيكي از   
46

 

فرهنگ ابتدايي  در آثاري چون     او. بود
47

هـاي فرهنـگ    خاسـتگاه و   
48

بازمانـدة باورهـاي     

 آيينـي و ادبـي   ،بدوي و رسوبات عقايد بشر ابتدايي را از طريق تداوم حضور فرهنگـي          

 با طـرح نظريـة بقـاي        بارنت. كرد جو مي و  اجتماعات پسين جست  هاي    فرهنگدر  ها    آن

پژوهشگران پس از خـود     نگي كهن در ذهن بشر متمدن، در افكار         نمادين الگوهاي فره  

اي  ترين اثري كـه در حـوزة نقـد اسـطوره            در اين دوره، معروف    .گذاشتتأثير بسياري   

پژوهشي در دين و جادو    : شاخة زرين خلق شد،   
49

از جيمز فريزر  ) م1915 (
50

ايـن  .  بـود  

منتـشر  ) م1922 جلد در و بعد خلاصة آن توسط خود او در يك( در دوازده جلد  كتاب

. ردحافظة جمعي بشر توصيف ك      كيفيت ماندگاري اسطوره را در     ،فريزر در اين اثر   . شد

 كـه پايـة     كـرد  نظرياتي را دربارة تداوم مفاهيم اساطيري در فضاي ذهني بـشر ارائـه               او

فريـزر در   .  اسـت  الگوها در ناخودآگاه جمعي انـسان       هاي يونگ دربارة نقش كهن      نظريه

 دانـست    مرتبط مي  باروريهاي    ا آيين  ب اغلبرا  هاي اساطيري     شالودة فرهنگ ب،  اين كتا 

   .شمرد   مي»مرگ و تولد دوباره«را مضمون ها  هرطواصلي اغلب اسة و هست

 در ايـن سـده،    . ها بيشتر جنبة ادبي به خود گرفـت         در قرن بيستم، كاربرد اين انديشه     

 ـ  ميادبيات سود   ها و     اي كه از اسطوره     شناسانه  مطالعات انسان  د، جـاي خـود را بـه        بردن

 بـه تحليـل آثـار ادبـي و          فقـط خلق آثاري دادند كه با استفاده از اين الگوهـاي نظـري             

اي كه بـه      ترين آثار در اين حوزه از نقد اسطوره         يكي از ارزشمند  . پرداختند  اساطيري مي 

 ـ پردازد،  شناختي مي تحليل متون نمايشي كلاسيك با رويكرد انسان  ك تئـاتر ايـدة ي
51

 از 

فرانسيس فرگوسن است  
52

تـرين الگوهـاي آيينـي و مناسـكي          فرگوسن ميان كهـن   . 
53

 و  

جويـد و از      هاي مشتركي مـي     هاي تاريخ ادبيات كلاسيك جهان انگاره      ترين تراژدي   مهم

اين هماهنگي به ضرباهنگ تراژيك    
54

هـاي    دهـد صـحنه     او نـشان مـي    . كنـد    تعبيـر مـي    
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هـاي يونـان    كنـد كـه در تـراژدي    الگوهايي را تكرار مي  چگونه همان    هملتنامة   نمايش

هـاي   هـاي اصـلي تـراژدي      مايـه  درونفرگوسـن    .وجود داشته است  ) اوديپ ويژه در  به(

 : اختـصاص دارد   داند كه به بـازآفريني چنـد مـضمون اصـلي            كلاسيك را الگوهايي مي   

. )63-31 :1953( اسـت  مهمـي  كـه برگرفتـه از مناسـك    »رسـتاخيز « و »مـرگ «، »رشد«

 در  ي را تكـرار الگوهـاي اسـاطير     ،  ين رويكـرد  هم ـبـا   در ديگر آثـارش نيـز،       فرگوسن  

ه است دبررسي كر هاي شكسپير    نامه نمايش
55

شناسي،   نقد آثار شكسپير با رويكرد انسان     . 

را تشكيل داده است اي هاي نقد اسطوره ترين حوزه ترين و پردامنه يكي از مهم
56

.   

ي چگونگي تكرار الگوهـاي كهـن در متـون ادبـي،            جوو  فراتر از نقد عملي و جست     

حتي (هاي مختلف آن     شناختي شعر و روايت در گونه       توصيف و تحليل نظري و پديدار     

اي، منظـر   ويكرد اسـطوره هايي است كه با ورود به مباحث ر         ، يكي از حوزه   )شعر غنايي 

ه در اين حـوزه     ترين آثاري ك     يكي از برجسته   ،ترديد  بي.  بر اين نقد گشوده است     اي  تازه

كالبدشناسي نقد ادبي  شكل گرفته،   
57

عـين حـال،   اين كتاب در   .روپ فراي است  ت از نور  

بخشي،   فراي كوشيد در اين اثر چهار     . آيد شمار مي   به »انواع ادبي «از آثار ممتاز در حوزة      

 عمومي دربارة ادبيات مطرح كند كه از لحاظ مـاهوي چهـار بعـد آن بـه هـم                    اي  نظريه

 و دومين مقالـه  ادبيات  درگرايي واقعهاي گوناگون    سطحاولين مقالة او به     . نزديك باشد 

 كه سـومين مقالـة فـراي در ايـن     ،الگويي نظرية نقد كهن .پرداخته است به نظرية نمادها    

فراي در اين بخش، انواع ادبي را       . كتاب است، مؤثرّترين بخش اثر را تشكيل داده است        

را مـشخّص   ... ت ميان متون غنايي، حماسي، نمايشي و       و تفاو  دادهبا فصول سال تطبيق     

هـا و    پيرنـگ ) گـرا  شدت واقع  حتي آثار به  (او معتقد است در بطن آثار ادبي        . كرده است 

كند كه چهار نوع روايـت        اين نظريه را طرح مي     فراي. هاي اساطيري موجود است     گونه

بـا چرخـة فـصول      اصلي وجود دارد كه جايگزين چهار الگوي اصلي اساطيري است و            

 او اسطورة بهار را با كمدي، تابستان را با رمانس، پاييز را با تـراژدي               . م است قابل تجس

 اسـطوره را    ،از لحاظ ساختاري    حتي فراي. دهد  و زمستان را با طنز و كنايه مطابقت مي        

 او. داند  هاي ادبي مي    دهندة قالب   آن را سرچشمه و سازمان     پندارد و   ميبا ادبيات يكسان    

 فراي .)65-34 :1957(كند  دهندة تجربة ادبي معرفي مي الگو را عنصر اساسي شكل كهن

 كه در   تحليل كرده اي    بر اساس نقد اسطوره   را   كتاب مقدس هاي موجود در     نمادپردازي
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 كتاب مقدس  ادبيات و : رمز كل دو اثر او با عنوان      
58

كتاب مقدس  اساطير كلاسيك و      و 
59

 

  .گر شده است جلوه

تـرين اثـري كـه بـا رويكـرد توصـيف              فـراي، مهـم    لبدشناسـي نقـد ادبـي     كا از   پس

هـاي ازلـي در شـعر       انگـاره شناختي از ماهيت ادبيات خلق شده است،         انسان
60

 از مـود    

بادكين
61

 در ايـن اثـر بـه بررسـي تكرارهـاي ثابـت برخـي تـصاوير و                   بـادكين .  اسـت  

 تأثير شگرفي كـه بـر       علت كه به    پرداخته است اي    هاي تكرارشونده   مايه  ها و بن   موقعيت

او بـا بررسـي   . شـدند   اند، ناخودآگاه در شعر تكـرار مـي         گذاشته  مي ذهن مخاطب بر جا     

بـا برخـي    هـا     آنهاي اساطيري اين تصاوير، در اثبات اين نكته كوشيد كـه ارتبـاط                مايه

بـه جـز    .  بـوده اسـت    دخيلهاي ابتدايي و اولية انسان، در اين تأثيرگذاري نامرئي            جنبه

اي در زبـان      مطالعـه : سرچـشمة تبلـور شـعر     رايـت نيـز در        ي و بادكين، فيليپ ويـل     فرا

گرايي  نماد
62

زبان شعر  و   
63

 و  »نماد«، بر انطباق الگويي اساطير با انواع ساختارهاي زباني          

سـاخت ذهنـي     او اسطوره را عاملي پويـا و زاينـده در ژرف          .  تأكيد كرده است   »روايت«

ني مكان و زمان را كه بـر فـضاي علـم غالـب اسـت، در                 داند كه تنگناي عقلا     شاعر مي 

 شـعر را از     ؛شـود    باعث پيوسـتگي زبـان و مفـاهيم در شـعر مـي             ؛شكند  دنياي شعر مي  

  . )Wheelwright Et. al, 1960: 11(كند  تماميتي كه ويژة زندگي است، برخوردار مي

 كه  است آثاري   اي، شده در حوزة نقد اسطوره     در هر حال، بيشترين آثار تحقيقي انجام      

در ايـن ميـان، بـسياري از نقـدهاي     . انـد  به نقد عملي متون ادبي با اين رويكرد پرداخته    

 زمينة آثار ادبي كلاسـيك بـوده اسـت؛         در   - به شيوة متقدمان كمبريج    -شده  عملي انجام 

سياري  آثار ب  اما. اشاره شد ها    به آن هاي شكسپير     نامه همچون آثاري كه در تحليل نمايش     

 تحقيـق كالـدلي    ماننـد  ؛انـد    پرداخته ويژه رمان    به  تحليل ادبيات معاصر،   نيز به 
64

 از آثـار    

نيكوس كازانتزاكيس 
65

اي سه رمان مهم ويليام      نقد اسطوره   نويسندة شهير معاصر يوناني،    

فاكنر
66

 از گوتري  
67

 نقد پروبست  و 
68

 رمان معروف جرج اليوت    بر 
69

دانيل دروندا  ،
70

كه  

لگوي تولد دوبارة قهرمان زن داستان     ا با محوريت بررسي كهن   
71

 يكـي   . انجام شده است   

ها دربارة آثار معاصر، اثر بيرد       پژوهش ترين  مهماز  
72

پژوهشي در وجه   : اسماعيل با عنوان    

گرايي رمزي بدوي 
73

موبي ديك  به تحليل رمزوارگي     اين كتاب .  است 
74

 شاهكار هرمان   -
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ملويل
75

انگيز، نماد خلقـت الهـي و        ظيم و شگفت  كند اين ماهي ع     پردازد و بيان مي      مي -

  . حقيقت الوهي زندگي است كه در سراسر فرهنگ اساطيري شرق ريشه دوانيده است

 دغدغـة   بررسي آثار مـذهبي و متـون مقـدس بـا ايـن شـيوه،              پس از يونگ و فراي،      

بوده است؛ از جمله تحليل لارسن     پژوهشگران  بسياري از   
76

تفـسير الهيـات و     با عنـوان  

الگويي به وسيلة مفاهيم نقد كهن    دبيات  ا
77

الگوهـا در    اي و اسـتفاده از كهـن       نقد اسطوره ،  

انجيل جان 
78

از كلگرو  
79

ارزيابي تحليل هرمنوتيك ري استدمانس از انجيل سفر لاويان           و 

الگويي با استفاده از روش نقد كهن     
80

توان از آثاري ياد كرد كـه بـا           همچنين مي .  از فيشر  

جملـه تحليـل     انـد؛ از    و شفاهي پرداختـه   ) عاميانه(دبيات فولكلور   اين شيوه به بررسي ا    

هاي پريان   قصهالگوهاي ازلي در    فرانز با عنوان    
81

گيـري    الگوها را در شكل      كه نقش كهن   

اقـه و  علاوه بر متون ادبي و ديني، انواع ديگر آثـار خلّ         .  كاويده است  اين نوع از روايات   

 سينما و تلويزيون نيز با اين شيوه مورد تحليل           موسيقي و  ، هنرهاي تجسمي  مانند ذهني

: الگـويي  رويكـرد كهـن    :اين آثـار اشـاره كـرد      توان به     از آن جمله مي     است؛ قرار گرفته 

منظري به سوي هنرهاي بصري    
82

يـك تحليـل    : هاي يونگي بـر سـينما       بازتاب،  اثر جيمـز   

 تخيلي -هاي علمي   الگوهاي خيالي و افسانه     شناختي بر كهن    روان
83

هـايي   فريم،  ثر ياسينو  ا 

 يونگي به فيلم، تلويزيون و فنـاوري       -يك منظر پسا  : از ذهن 
84

: روان و هنـر    اثـر هـاكلي،      

رويكرد يونگي به موسيقي، معماري، ادبيات، فيلم و نقّاشي        
85

اثـر رولنـد، و اثـر نـاپ بـا            

يك ديدگاه يونگي: الگو و نويسنده موسيقي، كهن عنوان
86

.  

الگوهـا و اسـتفاده از    بـارة ناخودآگـاه جمعـي و كهـن    تأكيـد بـر نظريـات يونـگ در    

 فـارغ از رويكردهـاي      -عنوان چارچوبي صرف بـراي نقـد آثـار ادبـي           هاي او به   ديدگاه

 آنچه از آن بـا عنـوان   شناختي، يعني  شناختي و ديگر نظريات روان     شناختي و مردم   انسان

از . اي اسـت   ورههـاي مطالعـات نقـد اسـط          يكي ديگر از حوزه    -شود  نقد يونگي ياد مي   

نقد ادبي يونگي  نظري اصلي در اين زمينه بايد به اثر ساگ با عنوان            هاي    پژوهش
87

 و اثر   

يك رويكرد يونگي نسبت به ادبيات     ناپ با عنوان    
88

انـد     كوشيده ساگ و ناپ  . اشاره كرد  

الگـويي   كهنهاي    تحليلتر   معيارهاي اصلي اين رويكرد خاص را از ديگر انواع عمومي         

نقد يونگي در ادبيـات فرانـسوي       عناوين آثار ناپ با      ديگر .كنندتفكيك  
89

هـاي    قـصه  و   

يك رويكرد يونگي: فرانسوي پريان 
90

كـه پيـشينة كـاربردي روش نقـد يـونگي را در      را  
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 پژوهش ميورز و كيد     نيز  و اند   داده رادبيات فرانسوي مورد كاوش قرا    
91

نقـد   بـا عنـوان      

ريخچة انتقادي آثار در انگليس    تفسير و تا  : 80-1920ادبي يونگي از    
92

نيز بايد به ايـن     را   

مجموعه افزود 
93

در نظر و عمل   : يونگي  -نقد پسا  همچنين بايد از اثر ديگري با عنوان         .
94

 

باوملين. از جيمز اس  
95

 و تيتا فرنچ باوملين    
96

هايي    پژوهش اين كتاب مجموعه  .  ياد كرد  

ژاك لاكـان و     آراي   تـأثير   ا تحـت  ه ـ   يونگي  -اپس. مدرن است  در حوزة نقد يونگي پست    

ة  توسـع   و اكتشافو تلاش براي     ونگخود ي  يها  نوشته يبازخوانضمن  ،  ستوايكر ايژول

 ـاز د ها    آن  برخـي تمـايلات نژادگرايانـه، ضـد     انـد بقايـاي   ، كوشـيده   متعـدد  يهـا  دگاهي

زمينـة   را كـه در پـس      ياسي س هاي يكار محافظهسامي و همچنين برخي      مينيستي، ضد ف

حاكم بر تفكر برخي انديشمندان قرن بيستم موجود اسـت، از ماهيـت ايـن               اي  ه  تحليل

ساختارگرايانه و با تمركز بر نفي اقتـدار و قطعيـت               -با رويكردي پسا   آنان. نقد بزدايند 

 ـآم فلـسفي ابهـام   در افكار، در مسير نيل به يك تفـسير            ـ  و هي ـز، چندلا ي   فقـط بـه    ر متكثّ

تر از آن، به بازسـازي و نـوزايي انديـشة او               بلكه مهم  ند؛ا   نپرداخته  آراي يونگ  تفسيرِباز

 در نهايت، نتيجة عملي اين برخورد انتقادي را در نقد متون ادبـي بازتـاب                 و دست زده 

 2000 -1980 يونگي در -نقد ادبي يونگي و نقد ادبي پسابا عنـوان     اثر نيكولز . ندا  ادهد
97

 

از آثـار عملـي در حـوزة        . پرداخته است  ديدگاههاي رويكردي در اين دو       نيز به تفاوت  

توان به تحليل ويتلارك     يونگي مي    -نقد پسا 
98

در پـس ديـوار      از آثار كافكـا بـا عنـوان          

يونگي به ادبيات كافكايي  -يك رويكرد پسا: بزرگ
99

  .  اشاره كرد

هاي پاياني قرن بيستم بـه اوج شـكوفايي           اي كه در دهه     حوزة ديگري از نقد اسطوره    

 با بررسـي تطبيقـي متـون ادبـي و           اين رويكرد  .شناختي جديد بود       انسان ردرويكرسيد،  

لي را  هـاي مـستق    ر مـذهبي، نظرگـاه    هـا و شـعائ      آييننسخ مقدس ديني، در كنار مطالعة       

از . شوندة اساطيري در پديدارهاي ذهنـي و جمعـي بـشر گـشود            دربارة الگوهاي تكرار  

اي انجـام     را در حوزة نقد اسطوره     هاي اساسي   پژوهشترين كساني كه اين       ميان معروف 

  . ل اشاره كردي معاصر، ميرچا الياده و جوزف كمپبشناس نام دادند، بايد به دو اسطوره

شتر از ديدگاه پديدارگرايانه و با رويكرد تطبيقي، با تأكيد بر متون اساطيري و              يالياده ب 

ني را در ويــژه اديــان و اعتقــادات بــدوي، كوشــيده اســت الگوهــاي ثابــت و جهــا  بــه

 اسـتوار هستة تحقيقات الياده بر مطالعة اديان . جو كندو متكثرّ انساني جست  هاي    فرهنگ
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 به الگوپـذيري اديـان و اسـاطير از    با تفسيري متفاوت،  ، البته  يونگ  همچون الياده. است

هـا و       مايه  او اين اشتراك در بن     .هاي نخستين ذهن و فرهنگ بشري معتقد است        صورت

الگوها در اديان تطبيقي    :ش اثر  دو دراساطيري را   الگوهاي ذهني   
100

اساطير، روياهـا و     و   

رازها
101

الگوي مرگ و ولادت دوبـاره، مفهـومي اسـت كـه در      كهن.  استكردهبررسي   

 نقشي اساسي داردي اساطير، در ادامة روند آفرينش،شناس خوانش الياده از هستي
102

 .  

ــام  ازبــلپكم  در اثــر او. اي اســت  نقــد اســطورهان در حــوزةپژوهــشگرآورتــرين  ن

 خـدا  هـاي  نقاب  يعنـي  جلدي خود چهار
103

  جهـان  خيياطلـس تـار   و  ) م1960-1968 (

اسطوره
104

ت ي ـمـدرن روا دنيـاي   تـا  جهان باسـتان   را از    شناسي   پيشينة انتقادي اسطوره   ،

قهرمان هزار چهره   او در مشهورترين آثار خود يعني        .كرده است 
105

سفر قهرمان  و   
106

، بـا   

الگـوي    هاي بشري، مـسير تكـوين و تكامـل كهـن            فرهنگ  ها و خرده     فرهنگ قرار در است

 با ديدگاهي كه با چاشني غليظي از تحليـل تـصوف            كمبل .قهرمان را تحليل كرده است    

 عارفانة انـسان بـدوي را در        الگوهاي اساطيري، رازآيينيِ   زمينة كهن  همراه است، در پس   

 معنـادار   كاوش او بـه   . وجو كرده است    مونش جست تقابل با دنياي تاريك و پيچيدة پيرا      

اثر مـشترك او    . انجامد  كنندة او مي    شدن جهان و الوهيت بخشيدن به دنياي مادي احاطه        

گرها و ديگران    قهرمانان، خدايان، حيله  : اساطير جهاني   يعني با الياده و الكساندر اليوت    
107

 

در هـا     آنو چگونگي تبلـور      الگوي اصلي    چند كهن  در اين كتاب  .  درخور ذكر است   نيز

شناس نامـدار ديگـري      آلن واتز اسطوره  . بررسي شده است  بشري  هاي    فرهنگمجموعة  

اسـطوره و مناسـك در مـسيحيت        ماننـد است كه برخـي تحقيقـات او        
108

اسـطوره و    و   

مذهب
109

  . بل قرار دادتوان در كنار آثار الياده و كم يمرا  

شـناختي مـتن ادبـي مـؤثرّ          تحول تفسير انسان   شناسانه نيز در   هاي روان  تعميق ديدگاه 

رانك    اتو حوزه،ان در اين    پژوهشگرترين    يكي از معروف  . بوده است 
110

او در اثر   .  است 

اسطورة تولد قهرمان   معروف خود، 
111

الگوي قهرمان را در متون ادبـي        ، مسير تكامل كهن   

تروماي تولد در كتاب   اتو رانك    . است كردهو ديني بررسي    
112

 ـ  و   برخـي مقـالاتش،     ز ني

هاي اساطيري انسان و شكل گـرفتن        اش را دربارة ارتباط ميان آرمان      ترين نظريه  معروف

 در دورة جنيني ارائه داده استاوذهنيت ناخودآگاهانة فردي 
113

.  
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  هاي كاربرد آن در تحليل متن اي و زمينه نقد اسطوره شناختي روش. 3

ر شعري، دو موضوع نمادگرايي    اي در زمينة آثا    هاي نقد اسطوره   در بررسي 
114

 نقـش و    -

 و نظريـة الهـامي     -ي و ناخودآگاهانـة نمادهـا در شـعر        معناي رمز 
115

جـوي  و   جـست  -

  :  از اهميت خاصي برخوردار است-هاي الهام در شعر خاستگاه

بخش و رمزي زبان شعري مربوط        هاي دو گونة الهام     اند كه جنبه    اكثر منتقدان بر آن   

تر معرفت و ابلاغ تا بـه آنچـه بـا بيـان عـادي نثـري عرضـه           است به طرق ابتدايي   

توجه به اين ارتباط، منتقدان جديد را به بررسي ماهيت اسطوره رهنمون            ... شود  مي

شناسـي تمـاس پيـدا        شناسـي و نيـز بـا روان         در اينجا نقد ادبي با مردم     . شده است 

اي  آنكه اسـطوره اي كه مورد نظر منتقد جديد است بيش از            كند؛ اگرچه اسطوره    مي

 صـحيح   وري و يا ديني باشـد، نـوعي موضـع رمـزي اسـت كـه بـا كـاربرد                   لفولك

بــه ايــن ترتيــب، ... شــود ايجــاد مــي] الگــو كهــن[» صــورت نــوعي«تــصويرگري 

اي كه هنرمند ادبي در كاربرد كلمات دارد و توجه به تشخيص              وجوي شيوه   جست

 ـ           اين شيوه از ديگر شيوه     بـه  ان، منتقـدان ادبـي را       هـاي عـادي ابـلاغ معـاني در زب

هاي جديدي بر عرصة تحقيقات منتقـد افـزوده          مسيرهاي متعددي كشانده و حوزه    

  .)260-259: 1366ديچز، (است 

كوشد در گام اول رمزها و نمادهاي آشكار         اي مي   در بررسي آثار ادبي، منتقد اسطوره     

 شناسانة اين نمادها    و با تحليل روان   ا .و پنهان موجود در ساختار متن ادبي را كشف كند         

 بـه   هـاي مـشابه     وجوي نمونـه    و جست ها    آنشمول موجود در     با تأكيد بر وجوه جهان    (

گيري اين مفـاهيم در   هاي تاريخ تمدني شكل و پيگيري زمينه) هاي تطبيقي  ياري بررسي 

اقوام مختلف، ارتباط اين معـاني ضـمني را بـا الگوهـاي             هاي    فرهنگ  ها و خرده   فرهنگ

هـاي   مايـه  عناصـر و درون   همچنـين    .كنـد   ميدر روان جمعي بشر تشريح      ازلي موجود   

. كند  ميتأويل  ها    آنالگويي   ساخت كهن  ود در روساخت اثر ادبي را به ژرف       نمادينة موج 

الگـويي، روشـي     لاعات و رسيدن بـه تحليـل و تأويـل نهـايي در نقـد كهـن                بررسي اط 

اسـتقرايي 
116

بـه تعبيـر فـراي،     .)Makaryk, 1993: 645; Griffith, 2005: 400( اسـت  

منتقد براي رسيدن به تحليل خـود، حركتـي اسـتقرايي را بـه سـوي كـشف و ترسـيم                     

ها و  مسيري كه با تحليل داده .)Frye & Denham, 2007: 197 (دهد  الگو انجام مي كهن
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هـاي اسـاطيري بـه       از كيفيـت  (ها، از جزء به كـل        هاي اشتراك در آن    جوي مايه و  جست

  .شود ختم مي) نالگوهاي كه

شـناختي و    هـاي روان    اي است كه از سويي بر يافته        رشته اي ميان    شيوه اي،  نقد اسطوره 

هـا   شناختي و تحليـل اديـان و تمـدن          شناختي، انسان   از سوي ديگر بر مطالعات اسطوره     

 تـشكيل   ايـن نـوع نقـد را      اي، شـالودة تحليلـي       استوار است و خاستگاه نظري دوگانـه      

هـاي    الگوهـا در اقـسام پديـده       اسي به بررسي شكل بيروني ظهور كهن      شن  انسان. دهد مي

 كيفيـت  شناسي هـم  روان. پردازد مي) ها و آثار ادبي و هنري آييناعم از اديان،    (فرهنگي  

. كنـد   گيري اين الگوهاي كهـن را در روان بـشري توصـيف مـي               محتوايي و روند شكل   

 در مقـام   او   .جهـت اسـت   اهميت نظريات يونـگ در تكـوين ايـن رويكـرد از همـين               

شناس، در ادامة تحليل خود از روان جمعي ناخودآگاه بـشر، عـلاوه بـر مطالعـات                   روان

 اسـاطيري و باورهـاي   -دينـي هـاي   فرهنـگ باليني بر روي افراد انساني، از بررسـي در       

برخــي .  بــودگرفتــهبــدوي و علــوم غريبــه چــون كيميــاگري و حتــي تــصوف يــاري 

 چرا او از مطالعات باليني بـر  مبني بر اينكه   كنند   انتقاد مي  نگشناسان فرويدي از يو    روان

) متـافيزيكي (طبيعـي    به تحقيق در حوزة باورهاي مـاوراي        و روان فردي بشر دور شده    

 مؤيد همين پيوندي است كه او       ها از يونگ،     است؛ در واقع ايراد و انتقاد آن       متمايل شده 

 روان فردي و فرهنگ جمعـي قائـل شـده           :آگاهانه ميان اين دو حوزة مرتبط با يكديگر       

گيري باورهاي اساطيري را در اعماق ذهن آدمـي توصـيف            است تا علت و روند شكل     

كنـد تـا بـا رويكـرد      اي نيز دقيقاً همين مسير را در تأويل متن طي مـي       نقد اسطوره . كند

 لاي سطور مـتن و     هتحليلي و تطبيقي خود، وجود اين الگوهاي مشترك بشري را در لاب           

رويكرد اسـاطيري بـراي رسـيدن بـه ايـن تحليـل، از              . هاي نهان آن رديابي كند      در لايه 

جويد تا از اشكال متكثّر نمادهاي ادبـي بـه الگوهـاي ثابـت                اي استقرايي ياري مي     شيوه

  .ماية اين آثار برسد در دروننهفته 

يل مـتن ادبـي   اي كه در تفسير و تأو العاده اي با امكانات استثنايي و خارق    نقد اسطوره 

هايي نيز در تحليل  هاي دنياي درون آن دارد، در عين حال محدوديت          و شناخت تاريكي  

 در تأييد امكانات استثنايي نقـد       گورين. ها غفلت كرد    هاي اثر دارد كه نبايد از آن        ارزش

يـك از رويكردهـاي نقـدي از چنـين عمـق و گـستردگي                هـيچ «: گويـد   اي مي   اسطوره
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 اين شيوه با تأكيدي كه بـر نقـش تـأثير صـور مثـالي و                 .)206: 1370( ».برخوردار نيستند 

هاي ادبي دارد، فاقد معيارهـاي        مايه گيري درون   مناسك و الگوهاي كهن رواني در شكل      

 منتقد بايد آگـاه     بنابراين،. شناختي و هنري متن است      هاي زيبايي   لازم براي بررسي جنبه   

توان از ايـن ديـدگاه مـورد كـاوش             را نمي  ي اثر هرهاي حيات ادبي     باشد كه همة جنبه   

؛ گونه اثر ادبـي كـاربرد دارد        متن در مواجهه با هر      پويايِ اين شيوه از خوانشِ   . قرار داد 

 اهميـت   ،الگـويي  كهنهاي    تحليلناخودآگاه متن در    هاي    ارزش با توجه به محوريت      اما

در آثار و توصيف    هاي موجود     كاربرد اين روش در رمزگشايي و تحليل نمادها و تمثيل         

اي قابليـت تحليـل يكـساني         ها، همة متون در بوتة نقد اسطوره       هاي اساطيري آن    مايه بن

 رؤيا و اسطوره گرايش بيـشتري دارنـد، در ايـن            ، نماد،  متوني كه به جانب الهام     .ندارند

دهند رويكرد وجه مؤثرّتري از نقد را به خود اختصاص مي         
117

هـاي نقـد      دربارة محدوديت ( 

-Hard, 1969: 69-77; Dixon, 1989: 19 ؛207-206: 1370 ك گورين و ديگران، .اي ر رهاسطو

31(.  

 ادب   روش در نقـد و بررسـي آثـار كلاسـيك           توضيحات، كاربرد ايـن   اين  عطف به   

هاي عميق اساطيري در      ابتدا به علت وجود شالوده    : پارسي بيشتر در دو زمينه بارز است      

بـا  (ها، ادبيات حماسي غنـي فارسـي      خاستگاه اسطوره  بودنِ تاريخي  آثار حماسي و پيش   

 حماسي پهلوي و فارسي، در تطبيق با همزاد         - و ديگر متون اساطيري    شاهنامه محوريت

هـاي    و مقايـسه بـا ديگـر نمونـه         اوپانيـشادها  و   اود  ريگهندي اين آثار در متوني چون       

هـاي موجـود در   الگو  بـا هـدف كـشف كهـن       و شناختي  انسان ديدگاهاز  ) متناظر جهاني 

به علت  دوم اينكه   .  قابل تحليل و بررسي گسترده است      ،ناخودآگاه جمعي متن اين آثار    

اي  ودآگاهي و مشرب سـكري در خلـق آثـار صـوفيانه و وجـود خزانـه                غلبة نقش ناخ  

هاي تمثيلي و رمزي در ايـن آثـار، گـسترة عظـيم ادبيـات عرفـاني                   مايه سترگ از درون  

مفـاهيم موجـود در     رسد؛ با ايـن تفـاوت كـه          نظر مي  حليل به پارسي با اين شيوه قابل ت     

 وحـدت، تـشرف، سـلوك، محـو ارادة مريـد در مـراد،       ماننـد ( زمينة رموز عرفـاني    پس

 هايي كه در متـون حماسـي و          مايه   نسبت به بن   )...ات، رؤيت، كرامات و   مقامات، شطحي

چـون  (شـوند     رار مـي  شفاهي و عاميانه تك   هاي    فرهنگهاي متعلق به      اساطيري و افسانه  

 و تابو، تكرار رفتارهـاي       ها، قرباني، توتم   ها، آيين  الگوي قهرمان، پير خردمند، خوان      كهن

 .تري دارند    ابعاد مفهومي دروني   ...)طبيعي و    و ديوان و عناصر فرا     كيهاني، خدايان، پريان  
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قرار تاريخي بيشتر مورد بررسي      فرهنگي قومي و پيش   هاي    ارزش ،اگر در متون حماسي   

شناختي نوع بـشر     هاي معرفت    متون عرفاني با اين روش، كليدواژه       در خوانشِ  ؛گيرد  مي

آينـد   گرايانه از غبار رمزها، استعارات و بيان مجازي بيرون مي    است كه با تفسيري انسان    

ديگـر  . گيرنـد   اي بـه خـود مـي        زه، حقيقـت وجـودي تـا      يو در لباس تأويلي روشمند    

  . پذير است تأويلدبيات معاصر نيز با اين رويكرد جمله ا  ادبي، ازهاي حوزه

و اسـت   هاي نظـري     تخصصي كه فاقد چارچوب     متأسفانه جدا از برخي كارهاي غير     

اي اشـارات گـذرا و         پـاره   نيـز   و اي نـدارد    بهرهدر نقد عملي نيز از اصول نقد روشمند         

ندي در ايـن    زدة مترجمان در برخي از كتب و مقالات، كمتر اثر مستقل و ارزشـم              شتاب

حوزه نگاشته شده است؛ اثري كه گذشته از ترجمة مباني نظري اين نظريه، وارد حـوزة           

بـسياري از   . خطير عملي كاربرد اين رويكرد در تحليل متون ادب فارسـي شـده باشـد              

شـناختي   عادي اسطوره هاي    تحليل،  اند       رسيده  چاپ اي به   آثاري كه با عنوان نقد اسطوره     

چندم برخي آثار نظري همراه شـده    از ترجمة گاه دست  اي     ملغمه  كه با  اي هستند   يا ادبي 

 كه شالودة اصـلي هـر       ، متن  با  برخورد روشمند و معنادار    در آثاري از اين دست،    . است

 مقـالات انتقـادي در مـورد        نبـود . تحليل نقدي است، هـيچ جـايي پيـدا نكـرده اسـت            

 ايـن رونـد خطـا در بـستر           آسيب ديگري است كـه بـه امتـداد         هاي منتشرشده،   بررسي

  .تحقيقات دانشگاهي دامن زده است

  گيري نتيجه

توان گفـت در      اي، مي   شده در حوزة نقد اسطوره     مختلف انجام هاي    پژوهشبا نگاهي به    

آثار منتقدان نامي اين رويكرد، شيوة ثابتي در تحليل يـا تأويـل يـك مـتن يـا موضـوع                     

 رويكـرد    و نـاپ   چون رانك وهشگران  پژجمله در آثار برخي      شود؛ از   خاص ديده نمي  

 ـ       شنا روان شـناختي از    هـاي انـسان   ل و اليـاده زمينـه  سانه و در آثار برخي ديگر چون كمب

اي اين ظرفيـت را دارد كـه در           در مقابل، شيوة اسطوره   . اهميت بيشتري برخوردار است   

ل كاملي  دوسويه و در عين حا    هاي    تحليل به   ، از اين دو خاستگاه    زمان  همتعادل استفادة   

از يك موضوع واحد برسد؛ رويكردي كه در آثار كساني چـون بـادكين و فـراي نمـود                   

 : بر دو شـيوه اسـتوار اسـت        ها در هر حال، وجه مشترك همة اين تحليل       . بارزتري دارد 

هـاي متفـاوت و       نخست بر شيوة استقرايي و جستار فرامتني نقد كه با تطبيق در نمونـه             

هاي مـشترك اسـاطيري و نمودهـاي جهـاني           ساخت جوي ژرف و  دور از هم، در جست    
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كوشد در تأويـل     است كه مي  استوار  مدارانة پژوهش      روش الگو  ؛ دوم اينكه بر   هاست آن

باعـث كثـرت و تنـوع       ها    آنخود الگوهاي ثابتي را توصيف كند كه تكرارهاي متفاوت          

  . شده است- در عين تشابهشان-روايات اساطيري

اي در آثار ادبي، خوانشي از متن را به دنبال دارد           اسطورهكاربرد روشمند رويكرد نقد     

 نـسبت  بهتواند ضمن نمايش مسيري واحد از نتيجة يك بررسي استقرايي، تحليل        كه مي 

 بـا   ؛ تحليلي كه  جامعي از زواياي مختلف رموز اساطيري متن را فراروي مخاطب گذارد          

اين رويكرد، با تمركـز     .  بود بنيادهاي نظري و تطبيقي متعلق به هر مبحث همراه خواهد         

 رونـدي اسـتقرايي     الگوها و طي   الگويي خاص يا بررسي شبكة روابط ميان كهن        بر كهن 

هـاي مثـالي در نمادهـاي ادبـي          در راه رسيدن به تصوير نهايي از ماهيت تكرار صورت         

الگـويي   سـاخت كهـن    كلـي از ژرف تأويليتواند  ، در نهايت مي)رسيدن از جزء به كل    (

اقانـه و انتقـادي از      پارچـه، خلّ   بـه خلـق خوانـشي يـك       ؛ تأويلي كه    بي ارائه دهد  متن اد 

  .محتواي فرهنگي اثر منجر شود

  ها نوشت پي

1. Mythological Criticism or Mythological Approach 
2 . Analytic Psychology ويـد و   فركـاوي  روانطلاح بـراي تمـايز نظريـات يونـگ از     ايـن اص ـ

  .رود كار مي لر بهشناسي فردي آد روان

3. Personal Unconscious 
4. The Collective Unconscious 
5. Archetypes 

 The Archetypes [الگوها و ناخودآگاه جمعي كهن :الگوها، بهترين اثر يونگ  دربارة انواع اين كهن.6

and the Collective Unconscious[) 1959است) م.  

7. Creative 
8. Kant 
9. J. Lock 
10. Tabula Rasa 
11. Racial Memory 
12. Supra-Personal Unconscious 
13. Ernst Cassirer 
14. The Philosophy of Symbolic Forms 
15. Receptor System 
16. System Effecter 
17. Symbolic System 
18. Creative Fantasy 
19. Personal Myth 
20. Non-Personal Dreams 
21. Artistic Creation 
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22. Creation Psychological 
23. Creation Visionary 

گـرا چـون    اند و آثـار واقـع   هاي تعليمي كه آگاهانه پرداخت شده    شناختي را در تمثيل      آفرينش روان  .24

 چوپـان هـرمس   هايي چون     يونگ براي آفرينش الهامي نيز از نمونه      . توان ديد   هاي رئاليستي مي   رمان

 شـيلر،   مـپ بهـار اول   واگنر،   انگشتري نيبلونگن  نيچه،   فيضان ديونيزي  گوته،   فاوستدانته، بخش دوم    

 آن ي ازهاي  نمونه).16: 1378احمد، (كند  هم ياد ميشعر ويليام بليك و شطحيات شعري ژاكوب بو 

ي ارفـان  چون عطار، مولانا و حافظ و شـطحيات ع       شاعرانيرا در ادبيات فارسي در غزليات سكري        

  .توان ديد ن بقلي شيرازي ميچون بايزيد بسطامي و روزبها

25. Primordial Vision 
26. Inner World 

شـــناختي   كـــه در نقـــد ادبـــي مبتنـــي بـــر نظريـــات فرويـــد اســـت، نقـــد روان   روشـــي را.27

]Psychologicalcriticism[در ايــن روش، تــأثير فعاليــت ضــمير ناخودآگــاه در .دگوينــ  مــي 

و در وراي اثـر هنـري، اميـال         كـا   روان  هم ماننـد    منتقد .گيرد  ر ادبي مورد بررسي قرار مي     آفرينش اث 

، ك گورين و ديگـران    .ر(كند    جو مي و  هاي رواني هنرمند را جست     شدة ناخودآگاه و انگيزه     سركوب

1370 :68-137.(  

28. Jungian Criticism   
29. Jungian Archetypal Criticism 
30. Jungian Archetypal Criticism 
31. Interdisciplinary Approach 
32. Anthropology 
33. History of Religion 
34. Comparative Religion 
35. Psychology 
36. Hellenists 
37. Anthropology and the Classics 

گـروه كمبـريج و نقـد       اي، اثر اكرمن بـا عنـوان          گيري رويكرد اسطوره   دربارة نقش اين اثر در شكل     . 38

 تـوان   را مي]The Cambridge group and the origins of myth criticism [اي اسطوره

در مورد شناسنامة ديگـر آثـاري كـه در ايـن            براي آگاهي از اسامي نويسندگان اين اثر و         . ذكر كرد 

  .مراجعه كنيد فهرست منابع به اند بخش معرفي شده

39. Murray 
40. Euripides and His Age 
41. Jane Harrison  
42. Themis: a Study of the Social Origins of Greek Religion   
43. The Origin of Attic Comedy 
44. Cornford 
45. Structure Ritual 
46. Edward Burnett Taylor 
47. The Primitive Culture 
48. The Origins of Culture 
49. The Golden Bough: a Study in Magic and Religion 
50. George James Frazer 
51. The Idea of Theater 
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52. Francis Fergusson 
53. Ritualistic Patterns 
54. Tragic Rhythm 

 :Shakespeare[ فرشــي از الگوهــا: شكــسپيرتــرين آثــار وي بــا ايــن رويكــرد  مهــماز  يكــي .55

thePattern in his Carpet[ است.  

 ـ    از مشهورترين اين آثار مي     .56  هـاي شكـسپير     هـاي عمـده در تـصويرپردازي تـراژدي          مايـه   بـن ه  توان ب

]Leading Motives in the Imagery of Shakespear´s Tragedies [  ،از اسـپورجن

 گـــر در آثـــار شكـــسپير الگـــوي حيلـــه كهـــن: الگوهـــا شـــناختي و كهـــن گرايـــي روان واقـــع

]PsychologicalRealism and Archetypes: the Trickster in Shakespeare [ از

 ,Myth, Ritual[ تحقيقـي در حـوزة نقـد نظـري و عملـي     : اسطوره، مـذهب و شكـسپير  مويترا و 
andShakespeare: a Study of Critical Theory and Practice [از ورما اشاره كرد.  

57. Anatomy of Criticism 
58. The Great Code: the Bible and Literature 
59. Biblical and Classical Myths 
60. Archetypal Patterns in Poetry 
61. Maud Bodkin 

62. The Burning Fountain: a Study in the Language of Symbolism 
63. Poetry Language 
64. Kaldelli 
65. Kazantzakis Nikos 
66. Myth Criticism of William Faulkner's Three Major Novels 
67. Guthrie 
68. Probst 
69. George Eliot 
70. Daniel Deronda 

 Archetypal Criticism[ هاي نيكوس كازانتزاكيس الگويي داستان نقد كهن عنوان تحقيق كالدلي، .71
of Nikos Kazantzakis' Fiction [ينقـد : تأديبي براي يك سركش، و عنوان تحليل پروبست 

ــطوره ــارة  از اي اس ــد دوب ــارلتز در  تول ــدولن ه ــدا  گون ــل درون  A "Discipline for[ داني
theRefractory": a Myth Criticism of Gwendolen Harleth's Rebirth in 

Daniel Deronda [است.  

72. Baird 
73. Ishmael: A Study of the Symbolic Mode in Primitivism 
74. Moby Dick 
75. Herman Melville 
76. Larsen 
77. An Interaction of Theology and Literature by Means of Archetypal 

Criticism 
78. Myth Criticism and the Use of Archetypes in the Gospel of John 
79. Kellegrew 
80. An Evaluation of Ray C. Stedman's Hermeneutical Treatment of 

Leviticus Using Archetypal Criticism 
81. Archetypal Patterns in Fairy Tales 
82. Archetypal Criticism: an Approach to the Visual Arts 
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83. Jungian Reflections within the Cinema: a Psychological Analysis of 
Sci-fi and Fantasy Archetypes 

84. Frames of Mind: a Post-Jungian Look at Film, Television and 
Technology 

85. Psyche and the Arts: Jungian Approaches to Music, Architecture, 
Literature, Film and Painting 

86. Music, Archetype, and the Writer: a Jungian View 
87. Jungian Literary Criticism 
88. A Jungian Approach to Literature 
89. Jungian Criticism and French Literature 
90. French Fairy Tales: A Jungian Approach 
91. Meurs & Kidd 
92. Jungian Literary Criticism, 1920-1980: an Annotated, Critical 

Bibliography of Works in English 
 را  1980هـاي پـس از        ، منتخب عناوين تحقيقات سال    م1980-1920اين اثر علاوه بر توصيف آثار       . 93

  .داردنيز دربر

94. Post-Jungian Criticism: Theory and Practice 
95. James S. Baumlin 
96. Tita French B. 
97. Jungian and Post-Jungian Literary Criticism, 1980-2000 
98. Whitlark 
99. Behind the Great Wall: a Post-Jungian Approach to Kafkaesque 
Literature 
100. Patterns in Comparative Religion 
101. Myths, Dreams and Mysteries 

 Birth[ معناي مذهبي تشرف در فرهنگ بشري: تولد و تولد دوبارهمايه در دو اثر معروف او  اين بن. 102

and Rebirth: the Religious Meanings of Initiation in Human [ اسـطورة  و

   .متجلي شده است] The Myth of the Eternal Return[ بازگشت جاودانه

103 .The Masks of God شناســي ابتــدايي اســطوره ايــن مجموعــه، جلــد اول] Primitive 
Mythology[ ــد دوم ــطوره، جل ــرقي  اس ــي ش ــوم  ]Oriental Mythology[ شناس ــد س ، جل

 شناســي خــلاق اســطورهو جلــد چهــارم ] Occidental Mythology[ شناســي غربــي اســطوره

]Creative Mythology [نام گرفته است.  

104. Historical Atlas of World Mythology 
105. The Hero with a Thousand Faces 
106. Hero's Journey 
107. The Universal Myths: Heroes, Gods, Tricksters, and Others 
108. Myth and Ritual in Christianity 
109. Myth and Religion 
110. Otto Rank 
111. The Myth of the Birth of the Hero 
112. The Trauma of Birth 

كند كه آدمـي پـس از جـدايي از زهـدان مـادر       رانك در نظرية تروماي تولد، اين نظر را طرح مي . 113

اش پـاك كنـد و    اين رويداد را از ناخودآگاه فردي  ] Traumatic[ب  تواند تأثيرات مخرّ    هرگز نمي 
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ر اي از آن د     آل و گـرم و تاريـك كـه هـيچ خـاطره              ناخودآگاهانه براي بازگشت به اين بهشت ايده      

هاي   همين آرزوي فروخورده و سركوفته، در ذهنيات و خواسته        . كند  تابي مي   خودآگاهش ندارد، بي  

گيري فرهنگ و تمدن او، در قالب آرزوي بنيـاد            شود و در شكل     او از جهان پيرامونش فرافكني مي     

  .شود طبيعي متبلور مي جسم آن در فراسوي مرزهاي ماورايآل بر روي زمين يا ت بهشتي ايده

114. Symbolism 
115. The Theory of Inspiration 
116 . Inductive Approach 

 ـهـا و  محـدوديت : اي نقـد اسـطوره  «اي از مقالة هرد بـا عنـوان     عمدهبخش. 117  Myth"[» ات امكان
Criticism: Limitations and Possibilities"[  موزائيـك در شمارة دوم مجلة] Mosaic [

 به بررسي   اي،  هاي نقد اسطوره    محدوديتكاربرد و   اب ديكسون با عنوان     و فصلي از كت    منتشر شده 

 The Applicability and Limitations of Myth[اي  هاي روش نقـد اسـطوره   محدوديت
Criticism [ ك منابع.ر(اختصاص يافته است(.  

  منابع

 هة نجمترجم .اي در تفسير شعر جاهلي شيوة اسطوره ).1378. (احمد، عبدالفتاح محمد -

  . دانشگاه فردوسي مشهد.رجايي

تقي صدقياني و غلامحسين  ترجمة محمد.هاي نقد ادبي شيوه ).1366. (ديچز، ديويد -

  . علمي: تهران.يوسفي

راهنماي  ).1370. ( مورگانليبر و لي. جي. ويلينگهام، ارل. ار.  جان. ال،گورين، ويلفرد -

  . اطلاعات: تهران.4 چ.خواه  ترجمة زهرا ميهن.رويكردهاي نقد ادبي

نشر  : تهران. ترجمة داريوش مهرجويي.خدايان و انسان مدرن ).1376. (مورنو، آنتونيو -

  .مركز

- Ackerman, Robert Allen. (1969). The Cambridge Group and the Origins 
of Myth Criticism. University Microfilms. 

- Alper, Matthew. (2008). The "God" Part of the Brain: A Scientific 
Interpretation of Human Spirituality and God. Sourcebooks, Inc. 

- Baird, James. (1956). Ishmael: A Study of the Symbolic Mode in 
Primitivism. Baltimore: the Johns Hopkins University Press. 

- Barnet, Sylvan & William E. Cain. (2005). A short guide to writing about 
literature. Edition 10. Pearson/ Longman. 

- Baumlin, James S, Tita French Baumlin & George H. Jensen. (2004). 
Post-Jungian Criticism: Theory and Practice. SUNY Press. 

- Bloom, Harold. (1988). Twentieth-century American Literature. Vol. 6. 
Chelsea House Publishers. 

- Bodkin, Maud. (1958). Archetypal Patterns in Poetry. New York: 
Random House.  

- Campbell, Joseph. (1994). Hero's Journey. Random House Value 
Publishing. 



   12 و11شمارة/  3 سال                                                                                54

- __________ (1988). Historical Atlas of World Mythology. Vol. 1. Times 
Books. 

- ________ (1949). The Hero with a Thousand Faces. Pantheon Books. 
- _________ The Masks of God. Vol. 1: (1960). Primitive Mythology. 

Secker & Warburg. Vol. 2: (1968). Oriental Mythology. Viking Press. 
Vol. 3: (1965). Occidental Mythology. Secker. Vol. 4: (1968). Creative 
Mythology. Viking Press. 

- Cassirer, Ernest. (1977). The Philosophy of Symbolic Forms. Edition 2. 
Yale University Press. 

- Cornford, Francis Macdonald. (1914). The Origin of Attic Comedy. E. 
Arnold.  

- Dixon, Paul B. (1989). Retired Dreams: Dom Casmurro, Myth and 
Modernity. Purdue University Press. 

- Eliade, Mircea. (1965). Birth and Rebirth: the Religious Meanings of 
Initiation in Human Culture. Harper. 

- ________ (1992). Myths, Dreams and Mysteries. Peter Smith Pub. 
- _________ (1996). Patterns in Comparative Religion. Translated by 

Rosemary Sheed. Reprint, U of Nebraska Press. 
- ________ (1955). The Myth of the Eternal Return. Pantheon Books. 
- Eliot, Alexander, Joseph Campbell & Mircea Eliade. (1990). The 

Universal Myths: Heroes, Gods, Tricksters, and Others. Reprint, 
Meridian. 

- Fergusson, Francis. (1970). Shakespeare: the Pattern in his Carpet. 
Delacorte Press. 

- ________ (1953). The Idea of a Theater: a Study of Ten Plays: the Art of 
Drama in Changing Perspective. Reprint, Doubleday. 

- Fischer, Bryan J. (1980). An Evaluation of Ray C. Stedman's 
Hermeneutical Treatment of Leviticus Using Archetypal Criticism. 
Dallas Theological Seminary. 

- Franz, Marie-Louise von. (1997). Archetypal Patterns in Fairy Tales. 
Inner City Books. 

- Frazer, James George. (1958). The Golden Bough: a Study in Magic and 
Religion. One Vol. New York: abridged ed. Macmillan. 

- Frye, Northrope. Anatomy of Criticism. (1957). Foure Essays. N. J.: 
Princeton University Press. 

- Frye, Northrope and Jay Macpherson. (2004). Biblical and Classical 
Myths: the Mythological Framework of Western Culture Frye Studies. 
University of Toronto Press. 

- Frye, Northrope & Robert D. Denham. (2007). Northrop Frye's 
Notebooks for Anatomy of Criticism. University of Toronto Press. 

- _______________ (1983). The Great Code: the Bible and Literature. 
Edition 2. Taylor & Francis. 

- Griffith, Kelley. (2005). Writing Essays about Literature: a Guide and 
Style Sheet. Edition 7. Cengage Learning. 

- Guthrie, Martha Alice. (1975). Myth Criticism of William Faulkner's 
Three Major Novels. University of Maryland.  

- Harrison, Jane Ellen. (1962). Themis: a Study of the Social Origins of 
Greek Religion. World Pub. Co. 



 55             ...  واي پيشينه و بنيادهاي نظري رويكرد نقد اسطوره              12 و 11ة شمار/ 3سال 

- Herd, Eric W. (1969). "Myth Criticism: Limitations and Possibilities". 
Mosaic 2. PP. 69-77. 

- Hockley, Luke. (2008). Frames of Mind: a Post-Jungian Look at Film, 
Television and Technology. Intellect Books. 

- Iaccino, James F. (1998). Jungian Reflections within the Cinema: a 
Psychlological Analysis of Sci-fi and Fantasy Archetypes. Greenwood 
Publishing Group. 

- James, Richard Timothy. (1986). Archetypal Criticism: an Approach to 
the Visual Arts. Sacramento: California State University. 

- Jung, Carl Gustav. (2001). Dreams. Edition 2. Routledge. 
- __________ (1984): The Spirit of Man in Art and Literature, Routledge. 
- Jung, Carl Gustav & Marie-Luise von Franz. (1964). Man and his 

Symbols. Reprint, Doubleday. 
- Jung, Carl Gustav & Aniela Jaffé. (1963). Memories, Dreams, 

Reflections. Collins. 
- Jung, Carl Gustav, William Stanley Dell & Cary F. Baynes. (2001). 

Modern Man in Search of a soul. Routledge. 
- Jung, Carl Gustav & Violet S. De Laszlo. (1958). Psychle and Symbol: A 

Selection from the Writings of C. G. Jung. Doubleday. 
- Jung, Carl Gustav, Herbert Edward Read, Michael Fordham & Gerhard 

Adler. (1953). The Collected Works of C.G. Jung. Pantheon Books. 
- Jung, Carl Gustav &Wolfgang Pauli. (1955). The Interpretation of Nature 

and the Psyche: Synchronicity: an Acausal Connecting Principle. 
Pantheon Books. 

- Kaldelli, Pauline Furniss. (1996). Archetypal Criticism of Nikos 
Kazantzakis' Fiction. Dominguez Hills. 

- Kellegrew, F. Marsh. (1994). Myth Criticism and the Use of Archetypes in 
the Gospel of John. Western Theological Seminary. 

- Kennedy, X. J, Dana Gioia, and Mark Bauerlein (2009). Handbook of 
Literary Terms: Literature, Language, Theory. Edition 2. Pearson/ 
Longman. 

- Knapp, Bettina Liebowitz. (1984). A Jungian Approach to Literature. 
Southern Illinois University Press. 

- _______ (2003). French Fairy Tales: A Jungian Approach. SUNY Press. 
- _______ (1982). Jungian Criticism and French Literature. Dept. of 

French & Italian, Louisiana State University. 
- ________ (1988). Music, Archetype, and the Writer: a Jungian View. 

Pennsylvania State University Press. 
- Larsen, Brian. (2001). An Interaction of Theology and Literature by 

Means of Archetypal Criticism, with Reference to the Characters Jesus, 
Pilate, Thomas, the Jews, and Peter in the Gospel of John. University of 
St Andrews. 

- Makaryk, Irene Rima. (1993). Encyclopedia of Contemporary Literary 
Theory: Approaches, Scholars, Terms. reprint, University of Toronto 
Press. 

- Marett, Robert Ranulph, Arthur Evans, Andrew Lang, Gilbert Murray, 
Frank Byron Jevons, John Linton Myres, William Warde Fowler, 



   12 و11شمارة/  3 سال                                                                                56

Anthropology and the Classics (1908). Six Lectures Delivered Before 
the University of Oxford. The Clarendon Press. 

- Murray, Gilbert. (1913). Euripides and his Age. H. Holt. 
- Meurs, Jos van & John Edward Kidd. (1988). Jungian Literary Criticism, 

1920-1980: an Annotated, Critical Bibliography of Works in English; 
With a Selection of Titles after 1980. Scarecrow Press. 

- Moitra, Sitansu: Psychlological Realism and Archetypes (1967). the 
Trickster in Shakespeare. Bookland Private. 

- Nichols, Marcia D. (2002). Jungian and Post-Jungian Literary Criticism, 
1980-2000. Southwest Missouri State University. 

- Probst, Jan Ellyn. (1987). A "Discipline for the Refractory": a Myth 
Criticism of Gwendolen Harleth's Rebirth in Daniel Deronda. 
Sacramento, California State University. 

- Rank, Otto. (1914). The Myth of the Birth of the Hero. Johnson Reprint 
Corporation. 

- _______ (1994). The Trauma of Birth. Edition 2. Courier Dover 
Publications. 

- Rowland, Robert C. (1990). On Mythic Criticism: the Conversation 
Continues. Central State Communication Association. 

- Spurgeon, Caroline Frances Eleanor. (1930). Leading Motives in the 
Imagery of Shakespeare's Tragedies. Pub., for the Shakespeare 
Association by H. Milford, Oxford University Press. 

- Stookey, Lorena Laura. (1996). Robin Cook: a Critical Companion; 
Critical Companions to Popular Contemporary Writers. Greenwood 
Publishing Group. 

- Sugg, Richard P. (1992). Jungian Literary Criticism. Northwestern 
University Press. 

- Tylor, Edward Burnett. (1924). Primitive Culture: Researches into the 
Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and 
Custom. Vol. s 1-2. Edition 7. Brentano's. 

- ________ (1986). The Origins of Culture. Peter Smith Pub. 
- Verma, Rajiva. (1990). Myth, Ritual, and Shakespeare: a Study of Critical 

Theory and Practice. Publishers. 
- Wamitila, K. W. (2001). Archetypal criticism of Kiswahili poetry: with 

special reference to Fumo Liyongo. Bayreuth University. 
- Watts, Alan. (1954). Myth and Ritual in Christianity Myth and Man. 

Thames and Hudson. 
- Wheelwright, Philip. (1982). The Burning Fountain: a Study in the 

Language of Symbolism. P. Smith. 
- Wheelwright, Philip, Cleanth Brooks, I. A. Richards and Wallace 

Stevens. (1960). The Poetry Language. Rusell & Russel. 
- Whitlark, James. (1991). Behind the Great Wall:  a Post-Jungian 

Approach to Kafkaesque Literature. Fairleigh Dickinson Univ Press. 
- Wimsatt, William Kurtz. (1974). Literary criticism--idea and act: the 

English Institute, 1939-1972: selected essays. University of California 
Press. 

 
 


